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محکومیت مادر  انگلیسی به جرم قتل کودک
دادگاهی در انگلیس، یک مادر ۲۳ســاله را به  �

اتهام قتل کــودک ۲۱ماهه اش گناهکار شــناخت. 
آیشــا جین اسمیت، دو ســال پیش بر اثر جراحاتی 
مشابه آنچه معمولا بر اثر یک سانحه رانندگی روی 
داد، جان باخت. کاترین اســمیت، مادر آیشا و متیو 
رایگبی، ناپدری این کودک از زمان آغاز رسیدگی به 
این پرونده در ســال ۲۰۱۴ بارها در دادگاه بیرمنگام 
مدعی شــده بودند بی گناه هســتند امــا درنهایت 
اعضــای هیأت منصفــه رأی نهایی خــود را صادر 
کردند و اســمیت را در ارتباط با مرگ آیشا گناهکار 

شــناختند. متیو رایگبی نیــز اگرچــه از اتهام قتل 
تبرئه شــد، اما به علت کمک به وقوع آن گناهکار 
شناخته شده است. ماجرای مرگ آیشا در انگلیس 
با حساســیت افکار عمومی دنبال شده است. او در 
ماه می ســال ۲۰۱۴ جان باخت. پزشــکان قانونی 
روی جســد این دختربچه ۲۱ماهه جراحات جدی 
ازجمله ســابقه خون ریزی مغزی پیدا کردند. قلب 
او هم آســیب دیده بود؛ آسیبی که به باور پزشکان 
معمولا یا بر اثر ســانحه رانندگی یا در پی سقوط از 
بلندی رخ می دهد. کاترین اســمیت و متیو رایگبی 
که اکنون از هم جدا شده اند، بارها در دادگاه مدعی 

شده بودند هیچ نقشی در مرگ آیشا نداشتند. 

روزانه ۹۰ نفر در آمریکا با اسلحه کشته می شوند
نامــزد احتمالی حزب دموکــرات آمریکا گفت  �

ســالانه ۳۳  هزار نفر در این کشــور با اســلحه به 
قتل می رســند. کاندیدای احتمالی حزب دموکرات 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: سالانه 
۳۳  هــزار نفــر در این کشــور بــا اســلحه به قتل 
می رسند و این به معنای کشته شدن ۹۰ نفر در روز 
با شلیک اسلحه اســت. «هیلاری کلینتون» که در 
شــهر «بافالو» و در جمع طرفداران خود سخنرانی 

می کــرد، با بیان اینکه یکــی از اولویت های وی در 
صورت انتخاب به عنوان رئیس جمهور حل موضوع 
حمل ســلاح خواهد بود، گفت: من به تلاش خود 
برای مبارزه با لابی های اسلحه ســازی برای تحقق 
اقدامــات امنیت حمل اســلحه ادامه خواهم داد. 
وی ادامه داد: من باور دارم ما کشــور هوشــمندی 
هســتیم و می توانیم برای حفظ جــان افراد کاری 
بکنیــم. هرچند من قول نمی دهــم بتوانیم از جان 
همه محافظت کنیم، اما قطعا می توانیم اسلحه را 
از دســترس کسانی که نباید به آن دسترسی داشته 

باشند، دور کنیم. 

پنج قاره

زورگیری در لباس مأموران مبارزه 
با مفاسد اجتماعی

زوجی تبهکار که در لباس مأموران مبارزه با مفاسد  �
اجتماعی اقدام به زورگیری از شــهروندان می کردند، 
توسط پلیس پایتخت شناســایی و دستگیر شدند. به 
گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، مأموران کلانتری 
نبرد در حال گشت زنی در حوزه استحفاظی در خیابان 
خاوران به یک دستگاه موتورسیکلت هوندا مشکوک 
شــدند و در ادامه آن را متوقف کردند. پس از توقیف 
راننده، خود را به هویت «سامان» ۲۸ساله و ترک نشین 
زنی به هویت «ســمیرا» معرفی کردند که در بازدید 
از یک کیسه پلاستیکی همراهشان دو دستگاه بیسیم 
دســتی و یک کلاه گیس کشف شــد. در بازجویی های 
پلیسی مشخص شــد متهمان با عنوان مأمور مبارزه 
با مفاســد اجتماعی، اقدام به زورگیری از شهروندان 
می کردنــد. ســرهنگ ابراهیــم بهرام نژاد، جانشــین 
پلیس پیشــگیری تهران بزرگ، درباره این خبر گفت: 
در تحقیقات پلیســی، مأموران دریافتند این دو متهم 
به عنــوان زوج زورگیر اقدام بــه غصب عنوان پلیس 
کرده اند که متهمــان پس از انتقال به کلانتری ضمن 

تشکیل پرونده در اختیار مقام قضائی قرار گرفتند. 

دستگیری سارق اماکن خصوصی
معــاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان  �

اصفهان از دســتگیری یک ســارق حرفــه ای اماکن 
خصوصــی و کشــف ۳۰ فقــره ســرقت در «غــرب 
اصفهان» خبــر داد. ســرهنگ «جهانگیــر کریمی» 
گفت: در پی شــکایت چند شهروند مبنی بر سرقت از 
اماکن خصوصی، رســیدگی به این موضوع در دستور 
کار کارآگاهــان قــرار گرفت. ســرهنگ کریمی افزود: 
کارآگاهان، تحقیقات خود را در این زمینه آغاز و سارقی 
حرفه ای را در این زمینه شناسایی و پس از هماهنگی 
با مقام قضائی دستگیر کردند. این مقام انتظامی بیان 
کرد: با انتقال متهم به پلیس آگاهی، تحقیقات از وی 
صورت گرفت و متهم در تحقیقات انجام شــده به ۳۰ 
فقره ســرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرد. معاون 
اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان با بیان 
اینکه متهم پس از تشــکیل پرونده به مراجع قضائی 
تحویل داده شــد، توصیه کرد: در صورتی که محوطه 
ســاختمان و کارگاه ها فاقد روشــنایی کافی اســت، 
روشــنایی لازم را تأمین و برای همــه در ها به ویژه درِ 

ورودی از قفل های مطمئن استفاده کنند. 

از حوادث  نجات ۴۲۴ نفر 
در هفته گذشته

جمعیــت  � امدادونجــات  ســازمان  قائم مقــام 
هلال احمر با اعلام وقــوع ۵۰۱ مورد حادثه در هفته 
گذشته، اعلام کرد: دو هزارو ۳۰۸ نفر در حوادث هفته 
گذشته آسیب دیده و ۴۲۴ نفر از حوادث نجات یافتند. 
مرتضی ســلیمی با اعلام این خبــر، گفت: ۲۳۰ مورد 
از حوادث هفته گذشــته جاده ای، ۴۱ مورد شــهری، 
۲۷ مورد کوهســتان، ۱۰ مــورد صنعتی و کارگاهی، ۹ 
مورد برف و کولاک و مابقی مربوط به ســایر حوادث 
بوده اســت. وی با اشــاره به آســیب دیدگی دو هزارو 
۳۰۸ نفــر در حوادث هفته گذشــته، اظهار کرد: ۷۲۶ 
نفــر در حوادث جاده ای، ۳۳۹ نفــر در برف و کولاک، 
۱۱۰ نفر در ســیل و آب گرفتگی، ۷۰ نفر در کوهستان، 
۵۳ نفر در حوادث شهری، ۱۱ نفر در حوادث صنعتی 
و کارگاهی و مابقی در ســایر حوادث آسیب دیده اند. 
قائم مقام سازمان امدادونجات با اشاره به امدادرسانی 
به یک هزار و ۸۰۹ نفر در حوادث هفته گذشــته، بیان 
کرد: بر اســاس این به ۳۶۹ نفــر در حوادث جاده ای، 
۱۱۰ نفر در ســیل و آب گرفتگی، ۵۸ نفر در کوهستان، 
۵۰ نفر در شهرها و مابقی در سایر موارد امدادرسانی 
لازم ارائه شــد. بنابر اعــلام روابط عمومی جمعیت 
هلال احمر، وی با اشــاره به اسکان اضطراری ۱۴۰ نفر 
در حوادث هفته گذشته، بیان کرد: درمجموع در هفته 
گذشته ۴۲۴ نفر از حوادث نجات یافتند و از میان هزارو 
۱۷۹ مصدوم، ۲۴۶ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۹۳۳ 
نفر سرپایی درمان شــدند. سلیمی همچنین با اعلام 
گزارش عملیات امدادونجات در ۷۲ ســاعت گذشته، 
اظهار کرد: در این مدت نیز ۲۲۱ مورد مأموریت انجام 
و خدمــات امدادی لازم به ۹۰۰ نفر ارائه شــد. وی با 
اشــاره به نجات ۱۹۱ نفــر از حوادث در ۷۲ ســاعت 
گذشته و اســکان اضطراری ۴۱ نفر در این مدت، بیان 
کرد: همچنین ۱۲۷ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۴۰۸ 

نفر از خدمات درمان سرپایی استفاده کردند. 

سقوط ۱۳۰ متری بولدوزر 
جان یک نفر را گرفت

بولــدوزری کــه در معدن ســنگ حوالــی انارک  �
اصفهان مشغول فعالیت بود، از بالای کوه و از ارتفاع 
تقریبی ۱۳۰متری ســقوط کرد، ایــن حادثه منجر به 
جان باختن راننده بولدوزر شد. شهریار انصاری، مسئول 
روابط عمومی هلال احمر اســتان اصفهان اعلام کرد: 
حادثه روز جمعه در ۱۱ کیلومتری پایگاه امدادونجات 
هلال احمر در محور انارک به نایین به ســمت معدن 
سنگ کوه رخ داد که چهار نفر از مأموران هلال احمر 
به محل اعزام شدند. راننده فردی حدودا ۵۰ساله بود 
که مأموران هلال احمر پــس از انجام اقدامات اولیه 
امدادی، حادثه دیده را به مرکز درمانی رساندند اما به 
علت شــدت جراحات و با وجود انجام همه اقدامات 
درمانی، جان باخت. مسئول روابط عمومی هلال احمر 
استان اصفهان علت سقوط را نامشخص و در دست 
بررسی اعلام کرد و گفت: این بولدوزر هنگام کار د در 

شیب تند ۱۳۰ درجه کوه، سقوط می کند. 

رخداد حادثه ها

شهادت مأمور پلیس 
در درگیری با قاچاقچیان

یکــی از مأمــوران پلیس مبــارزه با مــواد مخدر  �
اصفهــان در درگیــری مســلحانه بــا قاچاقچیان به 
شهادت رسید و دو نفر دیگر از مأموران در این درگیری 
زخمی شــدند. ظهر جمعه مأموران نیروی انتظامی 
در میدان جمهوری اســلامی (فلکه کشتارگاه) نایین، 
با ســوداگران مرگ به صورت مسلحانه درگیر شدند. 
مسئول اطلاع رســانی پلیس نایین درباره جزئیات این 
درگیری مسلحانه گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد 
مخــدر از مدت ها پیش با ردزنی های اطلاعاتی موفق 
به شناسایی اعضای باند بزرگ توزیع مواد مخدر شده 
بودند که به صورت گسترده با ترانزیت انواع مواد مخدر 
از مرزهای شرقی، اقدام به توزیع آن در شهرهای دیگر 
می کردند. با به دســت آمدن اطلاعــات دقیق از محل 
اختفای اعضای باند مشخص شــد توزیع کنندگان به 
صورت یک شبکه گسترده اقدام به فعالیت می کنند. 
بــه گفته ســرهنگ شــهریاری، از آنجایــی که محل 
اختفای متهمان شناسایی شده بود مأموران پلیس به 
صورت نامحسوس همه رفت وآمدهای اعضای باند را 
زیر نظر داشتند تا اینکه ظهر جمعه درحالی که دو نفر 
از سرشبکه ها در محل اختفای اصلی اعضای باند که 
یک باغ ییلاقی در حومه شهر نایین بود، حاضر شدند 
و مأموران با قاچاقچی اصلی و سرشــبکه باند درگیر 
شــدند. وی ادامه داد: در این درگیری مسلحانه یکی 
از مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان به نام 
«اصغر قزاوی» ۴۷ســاله به درجه رفیع شهادت نائل 
آمد و دو نفر دیگر از مأموران در این درگیری زخمی و 
دو نفر از قاچاقچیان نیز مجروح شدند. وی با اشاره به 
اینکه درگیری مسلحانه تا چند ساعت بعد هم ادامه 
داشت، افزود: در حال حاضر دو نفر از قاچاقچیان که 
توســط مأموران زخمی شــدند علاوه بر طی مراحل 
درمانی، تحت بازجویی قرار دارند. در این درگیری ۵۰۰ 

کیلو مواد مخدر کشف و ضبط شد. 

احضار متهمان 
پرونده اسیدپاشی به دادسرا

متهمان پرونده اسیدپاشــی به مدیر بیمارســتان  �
ضیائیــان کــه هم اکنون با قیــد وثیقه آزاد هســتند، 
برای ارائــه آخرین دفاعیات خود به دادســرا احضار 
شدند. لیلا احسن، وکیل مدافع مدیر سابق بیمارستان 
ضیائیان، که آذر سال ۹۳ مورد حمله اسیدپاشی قرار 
گرفت، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده، اظهار کرد: 
هنوز کیفرخواســت صادر و به دادگاه ارسال نشده اما 
شعبه بازپرســی، متهمان را برای آخرین دفاع احضار 
کرده است. وی با بیان اینکه پزشکی قانونی نظر نهایی 
خــود را درباره صدمات و خســارات بدنــی وارده به 
موکلش ارائه کرده است، گفت: معتقد بودیم پرونده 
برای رسیدگی در مرحله دادگاه باید به دادگاه کیفری 
یک اســتان ارسال شــود، اما دادســرا به رسیدگی به 
پرونــده در دادگاه کیفری دو اعتقاد دارد. به گفته لیلا 
احســن، هم اکنون دو متهم این پرونده با تودیع وثیقه 
آزاد هستند. هشتم آذر سال ۹۳ بود که اسیدپاشی دو 
مرد موتورسوار به «ســیامند انوری»، مدیر بیمارستان 
ضیائیان تهران، اتفاق افتاد. به دنبال وقوع این حادثه، 
موضوع با دســتور بازپرس حسین پور، قاضی کشیک 
دادســرای جنایی تهران، در دست بررســی اداره ۱۶ 
پلیس آگاهی تهــران قرار گرفت. تنهــا یک روز پس 
از وقــوع ایــن حادثه، فرمانــده انتظامــی پایتخت از 
دســتگیری عاملان اسیدپاشــی به مدیر بیمارســتان 
ضیائیان خبر داد و گفت: یک پزشــک عمومی و یک 
دانشجو عاملان این اسیدپاشــی هستند. ساجدی نیا، 
انگیزه اسیدپاشــی را موضوعات صنفــی بیان کرد. با 
توجه به اعتراف دستگیرشــدگان مبنی بر اسیدپاشی 
به مدیر بیمارســتان ضیائیان، بازپرس پنجم دادسرای 
جنایی تهران، قرار بازداشت موقت عاملان اسیدپاشی 
را به منظور انجام تحقیقات بیشتر صادر کرد. متهمان 
پرونده به قرار بازداشــت صادرشده اعتراض کردند تا 
موضوع مورد بررسی شــعبه ۱۱۴۲ دادگاه کیفری دو 
اســتان تهران قرار گیــرد؛ درنهایــت دادگاه، اعتراض 
متهمان را وارد دانست و پرونده دوباره به شعبه پنجم 
دادســرای جنایی بازگشت. شــعبه دادسرای جنایی 
تهران نیز برای عاملان این اسیدپاشی، قرار وثیقه ۵۰۰  
میلیون تومانی صادر کرد و متهمــان پرونده با تودیع 

مبلغ وثیقه صادرشده، آزاد شدند. 

بالابر جان کودک ۵ساله را گرفت
کودکی پنج ســاله بر اثــر  گیرکــردن در بالابر یک  �

آپارتمان جان خود را از دست داد و پدر وی نیز زخمی 
شد. مرتضی سنندجی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
ســنندج، دراین باره گفت: عصر جمعه خبر  گیرکردن 
سر یک کودک پنج ساله در بین تسمه های بالابر در یک 
منزل مسکونی از طریق ســامانه ۱۲۵ به این سازمان 
اطلاع داده شــد. وی اظهار کــرد: بلافاصله نیروهای 
ایستگاه شماره چهار و پنج به محل حادثه اعزام شدند. 
وی گفت: حادثه در منزل مرحوم ماموستا مجتهدی، 
امام جمعه سابق سنندج، رخ داده بود که نوه پنج ساله 
این مرحوم بین تسمه های این بالابر  گیر کرده و در دم 
جان خود را از دســت داده بود. ســنندجی افزود: پدر 
این کودک پنج ساله هم برای نجات فرزندش پای خود 
را بین بالابر قرار داده بود که نیروهای این ســازمان با 
استفاده از جک های هیدرولیکی پای وی را آزاد کردند 
و سپس توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شد. 
وی درباره نصب آسانسورها و بالابرهای غیراستاندارد 
در اماکن اداری و منازل مســکونی هشدار داد و گفت: 
متأسفانه اســتفاده از این نوع وســایل غیراستاندارد، 
همواره حادثه های دلخراشی را به وجود آورده است. 

شرق: مردی که همســرش را به قتل رسانده و سپس 
خودش را به پلیس تســلیم کرده، در بازداشت به سر 
می برد و پرونده اتهامی او به جریان افتاده است. این 
متهم در گفت وگو با خبرنگار ما ماجرای قتل را توضیح 

داده است. 

  اسمت چیست؟ چرا در بازداشت هستی؟  �
من ســیامک هستم، الان هم قسم خورده ام چیزی 

نگویم. 
  چرا همسرت را کشتی؟  �

همین الان هم رضایت پســر و دخترم روی پرونده 
است، اما من اگر اعدام هم نشوم، به دردم نمی خورد. 

ما ۲۵ سال زندگی کردیم اما آخرش این شد. 
  چقدر درس  خوانده ای؟ شغلت چیست؟  �

تا پنجــم ابتدایی درس خوانــده ام. کارمند وزارت 
آزمایشــگاه مســئول بخــش  یــک  بهداشــت و در 
نمونه گیری بودم. ۲۵ سال بود که ازدواج کرده بودیم 

و زندگی خوبی داشتیم. 
  چند ســالتان بود که ازدواج کردید؟ همسرت  �

چقدر درس خوانده بود؟ شاغل بود یا خانه دار؟ 
او هم تا پنجم ابتدایی درس  خوانده بود. من متولد 
۱۳۵۳ هستم و او متولد ۵۴ بود، من ۱۶ساله بودم و او 
۱۵ ســال داشت که ازدواج کردیم. او هم شاغل بود و 

در خانه یک پیرزن و پیرمرد کار می کرد. 
  چرا آن قدر زود ازدواج کردی؟  �

در شــهر ما رســم اســت. من تک فرزنــد بودم و 
جمعیت خانواده همسرم زیاد بود؛ بالاخره این جوری 

شد. 
  چند فرزند داشتید؟ آنها چه می کنند؟  �

یک دختر و یک پســر داریم که دخترم ســه، چهار 
ســال اســت ازدواج کرده  و پســرم هم هنوز دانشجو 
است؛ ترافیک شهری می خواند و با ما زندگی می کند. 

  چند سال بود در تهران زندگی می کردید؟  �
از ســال ۸۰ به تهران آمــده بودیم و زندگی خوبی 
داشــتیم. تازه خانه خریده بودیم. من زنم را دوســت 

داشتم. زن خوبی بود. 
  از شب حادثه بگو.  �

ساعت چهار روز ۲۷ اسفند بود که او را کشتم، بعد 
از ۲۵ ســال زندگی، صبح ساعت شــش زنگ زدم به 
پسرم که برو ببین برای مادرت چه اتفاقی افتاده است. 

  چرا او را کشتی؟  �
اتفاقی گوشــی او را برداشــتم، چیزی دیدم و بعد 

آن اتفاقات افتاد. 
  همیشــه عادت داشتی گوشی همسرت را چک  �

کنی؟ 
نه؛ من ســه، چهار مــاه پیش آن گوشــی را برای 
خــودم خریده بــودم اما بلد نبــودم بــا آن کار کنم. 

به همین خاطر همســرم آن را برداشــت ولی بعد از 
چند وقت من دوباره رفتم شــبیه همان را برای خودم 
خریدم و آن شــب اشتباهی گوشی او را برداشتم. فکر 
کردم گوشــی خودم اســت و آن موقع بود که چشمم 

به آن پیام افتاد. 
  چقدر با اینترنت و شبکه های اجتماعی و دنیای  �

مجازی آشنا هستی؟ 
چیز زیادی نمی دانم، فقط ســایت دیــوار را بلدم 
که بــروم و قیمت ها را نــگاه کنم، هر کاری داشــتم 

همکارانم برایم انجام می دادند. 
  مگر چه چیزی دیدی که همسرت را کشتی؟  �

مــن هنوز هــم زنم را دوســت دارم. خــودش هم 
نمی دانست به چه جرمی کشــته می شود. شاید اشتباه 
کردم، ما وضعمان خوب بود، ماشــین داشتیم، داشتیم 
خانه هم می خریدیم. من آدم شــکاکی نیســتم. شــاید 
بعضی چیزها را بقیه بتوانند قبول کنند اما من نمی توانم. 

  مگر در گوشی همسرت چه دیدی؟  �
از همیــن اس ام اس هــای الکی کــه همه اش من 
را اذیــت می کرد. به خاطر شــرایط جامعه و اطرافیان 
مجبور شدم گوشی هوشــمند بگیرم. همکاران کار با 

آن را به من یاد می دادند. 
  وقتی آن پیام را در گوشی همسرت دیدی، از او  �

توضیح نخواستی؟ 
نه، توضیح نخواســتم. وقتی این اتفاق افتاد، قاتی 
کردم، دست خودم نبود. شاید عصبی و مریض باشم، 
اینها را هم الان می گویم، آن موقع نمی گفتم. آن موقع 
که من آن پیغام را دیدم، ســاعت حدود ۱۱ شــب بود. 
پسرم بیرون بود و وقتی آمد مادرش گفت برو به خانه 
خواهرت. من هم توضیح نخواستم و انگار شیطان در 
جسم من نفوذ کرده بود؛ فقط حرف خودم را می زدم. 

الان هم که خودم را معرفی کردم و اینجا هستم، من 
گناهکارم و همســرم روی زمین نیســت، شاید اشتباه 
کردم، ما مشــکلی با هم نداشــتیم. من مقصر بودم. 
  آن قدر دوستش داشــتم که نمی دانم با دیدن آن پیام 

چه شد،  اصلا این ۲۵ سال مشکلی نداشتیم. 
  تو که آن قدر همســرت را دوست داشتی، چرا  �

او را کشتی؟ 
دلم نمی آمد؛ حتی اول که او را با چاقو زدم خودم 
شــال مادرم را که یادگار بود آوردم و دستش را بستم، 
بعــد گفتم بیا با هم دارو بخوریم اما قبول نکرد. حتی 
وقتــی او را خفــه می کردم داد و بیــداد هم نکرد که 
کســی متوجه شــود و حتی بلند صحبت نکرد. ما دو 
بچه داشتیم،  پول داشــتیم، زندگی مان خوب بود، اما 
زندگی ما در این ســه، چهار ساعت برگشت. این اولین 

و آخرین بار بود. 
 پس چرا این کار را کردی؟  �

مــن آن شــب عزرائیل همســرم بــودم، به هیچ 
صراطی مســتقیم نبودم، آن لحظه شــیطان رفته بود 
در جلدم، بعد از خاکسپاری شــبانه رفتم سر خاکش 
و برایش فاتحه خواندم و گفتم ببخشید اشتباه کردم، 
 الان هم که خــودم را تحویل دادم. مــن فقط نگران 
بچه هایم هســتم که می خواهند زندگــی کنند، نباید 
این کار را می کردم. اشتباهی رفتم سر تلفن او و الکی 

شک کردم. 
  آن پیامک از شماره غریبه برای همسرت ارسال  �

شده بود؟ 
نمی دانم؛ گوشــی را همان موقع شکستم،  هرچه 
خواســت توضیح بدهــد گوش نکــردم، اصلا مقصر 
هســتم او  هزار بار بــا من حرف زد و ســر قبرش هم 
کــه رفتم، با او حرف زدم اما چــه فایده؛ الان او مرده 

اســت. شاید قبلا کار اشــتباهی کرده ام که این بلا باید 
سرم می آمد. 

  مثلا چه کاری؟  �
 نمی دانم؛ حدسی ندارم اما لابد کاری کرده ام. 

  همسرت وقتی این رفتار تو را که می گویی برای  �
خودت هم عجیب بود، دید، چه گفت؟ 

گفت ســرت را بگیر زیر آب ســرد، بســم االله بگو. 
می گفــت برادرش ســه روز پیش خــواب دیده مادر 
مرحومم می آیــد او را با خودش می برد، همه اینها را 

گفت کلی توضیح داد اما من قبول نکردم. 
  چطور شد که او را کشتی؟  �

وقتی دید من حرفــش را گوش نمی دهم و حرف 
خــودم را می زنم، جوراب را انداخــت دور گردنش و 
گفت خودم را خفه می کنم، من هم جوراب را کشیدم 
و همان جور که با او حرف می زدم کشتمش. کارهایم 

دست خودم نبود. 
  موقع قتل چه می گفتی؟  �

قــول دادم بعد از کشــتن او خودم را بکشــم ولی 
نتوانســتم. به او گفتم خیالت راحت، بعد از تو خودم 
را می کشم، از خانه بیرون آمدم و به پسرم زنگ زدم و 

گفتم برو مادرت را ببین، حالش خوب نیست. 
 رابطه ات با خانواده همسرت چطور بود؟  �

رابطه زیادی نداشتیم،  آنها کرج هستند اما همسرم 
یــک  بار بــدون من بــه خانــه آنها نرفت و همیشــه 

می گفت تو هم باید بیایی. 
  الان آنها چه می کنند؟  �

رضایت می دهند، من را می شناسند، ۲۵ سال داماد 
آن خانواده بــودم، اصلا بخواهند مــن را اعدام کنند 
تفاضل دیه را ندارند که بدهند، دست و بالشان خالی 
است. ۲۵ سال یک جا زندگی کرده ایم؛ چرا باید من را 

اعدام کنند؟ اما من حاضرم اعدام شوم. 
  در این مدت کجا فرار کرده بودی؟  �

من فرار نمی کردم، قزوین و قم در هتل بودم. الان 
هم که خودم را معرفی کرده ام، فراری در کار نبود. 

  قتل ۲۷ اسفند ســال گذشته اتفاق افتاد اما تو  �
۱۵ فروردین خودت را معرفی کردی. 

ترسیده بودم؛ آمدم بیرون که بروم خودم را بکشم 
اما نتوانستم. 

  وقتی فرزندان و خانواده همسرت را دیدی، چه  �
می خواهی به آنها بگویی؟ 

می گویم مرا ببخشید،  اما من باید تا آخر عمر عذاب 
بکشم،  همســرم حقش بود یا نبود مرد،  نصف زندگی 

من مال اوست اما الان که نیست. 
  اصلا تابه حــال به رفتن پیش روان شــناس و  �

مشاور فکر کرده ای؟ 
عصبی هستم، هرکس به من زور بگوید، جوابش را 

می دهم اما مشکلی ندارم.

شرق: با آغاز بازجویی از مردی که بعد از شش سال 
درگیــری، نامزدش و اعضای خانــواده او را به رگبار 
بسته  جزئیات جدیدی از این ماجرا فاش شد و متهم 

اعتراف کرد چطور تصمیم به این کار گرفت. 
سحرگاه پنجشــنبه هفته گذشته صدای رگبار در 
روســتای ســرخو واقع در منطقه حیدریه گیلانغرب 
پیچید و اهالی این روســتا را به خیابان کشــید. آنها 
بلافاصله بعد از اینکــه به محل صدا رفتند، متوجه 
شــدند اعضای یک خانــواده پنج نفره کــه از اهالی 
روســتا هستند، به رگبار بسته   شــده و غرق در خون 
روی زمین افتاده اند. بلافاصله اهالی، مأموران پلیس 
را باخبر کردند. از سوی دیگر تکنیسین های اورژانس 
نیز با تماس تلفنی روستاییان در محل حاضر شدند. 
در همان معاینه اولیه، تکنیسین ها متوجه شدند دو 
نفر از پنج عضو این خانواده باوجود اینکه وضعیت 
خوبی ندارنــد همچنان نبض  دارند و زنده  هســتند 
اما مرگ سه نفر دیگر که شــامل پدر و مادر و دختر 

خانواده بود، مورد تأیید قرار گرفت. 
بعد از انتقال ســه فرد کشته شــده به پزشــکی 
قانونی، دو برادر که زخمی شده  بودند به بیمارستان 
انتقال یافتند هرچند پســرها حال خوبی نداشــتند، 
امــا یکی از آنها به مأمــوران گفت عامل این جنایت 
خونین داماد خانواده  اســت که نیمه شب مخفیانه 

وارد خانه شده و آنها را به رگبار بسته  است. 
تحقیقات مأمــوران دراین باره ادامه یافت و یکی 
از نزدیــکان ایــن خانواده به پلیس گفت: ســال ۸۹ 
بود که نازگل، دختر خانواده، به نامزدی پسر جوانی 
که آشــنایی هم با هم داشــتیم درآمد، اما از همان 
ماه هــای اول مشــکلات زیادی بین ایــن زوج وجود 
داشــت و کم کم اختلافات به خانواده ها کشیده  شد 
و درواقــع درگیری بین دو خانــواده اتفاق افتاد. این 
زوج چندین بار تصمیم گرفتند از هم جدا شــوند اما 

هربار کســی پادرمیانــی کرد. همه ما می دانســتیم 
ادامه این وضعیت ممکن نیست. اما هیچ وقت فکر 

نمی کردیم داماد جوان دست به چنین کاری بزند. 
درحالی کــه متهــم از محل قتل متواری شــده  بود 
به فاصله چند ســاعت از ســوی مأموران شناســایی و 
بازداشــت شد. او به قتل همسر و پدر و مادر همسرش 
اعتراف کرد و گفت: شش سال بود که با دختر خانواده 
نامزد بودم می خواســتم زندگی مشترکم را شروع کنم 
اما هر بار خانواده همســرم مشکلی درست می کردند. 
من نمی خواســتم در برابر آنها شکست بخورم و قبول 
کنم زنم را از من بگیرند. آنها علیه من شــکایت کردند 
و آبرویــم را همه جا بردند من هم علیه آنها شــکایت 

کردم و درگیری ما خیلی طولانی بود. شــکایاتی علیه 
همدیگر داشتیم اما به نتیجه نرسیده  بودیم و وضعیت 
من کاملا بلاتکلیف بود. هیچ وقت هم نفهمیدم چرا با 
من چنین می کنند. از این وضعیت خســته شده  بودم و 
نمی توانســتم تحمل کنم. تصمیم گرفتم انتقام بگیرم. 
تنهــا راهی که داشــتم همین انتقام گرفتــن بود. دیگر 

راهی برایم نمانده  بود.
 بــرای انجام کاری که تصمیمــش را گرفته  بودم 
باید ســلاح می خریدم. از طریق آشنایانی که داشتم 
این کار را کردم. ســلاح خریدم و صبــح زود به خانه 
نامــزدم رفتم. اعضای خانواده هنــوز در خانه بودند 
و کســی بیــرون نرفته  بود، من هم همــه را به رگبار 

بستم. می خواستم همه چیز تمام و زندگی خودم هم 
تمام شــود و واقعا در حالت عادی نبودم. وضعیت 
درســتی نداشتم دیگر خسته شــده  بودم. شش سال 
بود این وضعیت ادامه داشــت و من نمی توانســتم 
دیگر سختی و تحقیر را تحمل کنم. خانواده همسرم 
خیلی با من برخورد بــدی می کردند، این برخوردها 
اصلا لایق من نبود و نمی خواستم چنین برخوردی با 
من شود. با توجه به اعترافات متهم و کشف سلاحی 
که قتل ها توسط آن اتفاق افتاده  بود، متهم بازداشت 
شــد اما برای مشخص شــدن ابعاد مختلف پرونده، 
تحقیقات از دو مجروح بستری شــده در بیمارســتان 
هــم از ســوی مأموران آغاز شــد و مأمــوران منتظر 
هستند تا در صورت اجازه پزشکان، از دو مجروح نیز 
بازجویی مفصلی انجام دهند اما آنها در گفت وگوی 
کوتاهــی با مأموران ضمن شــکایت از متهم، گفتند: 
در خانــه بودیم و اصلا متوجه نشــدیم متهم چطور 
وارد منزل شــد اما با صدای اولین گلوله بلند شدیم 
و دیدیم چه اتفاقی افتاده  اســت. او به سمت ما هم 
شــلیک کرد بعد متوجه نشــدیم چــه اتفاقی افتاده 
 است تا اینکه ما را به بیمارستان آوردند. این در حالی 
اســت که تحقیقــات از نزدیکان و اعضــای خانواده 
متهم نیــز درباره وضعیت متهم و اینکــه آیا آنها از 
اقدامی که فرزندشان انجام داده مطلع بوده اند یا نه، 

آغاز شده  است. 
معــاون اجتماعی- انتظامی اســتان کرمانشــاه، 
محمدرضا آمویی، کــه در جمع خبرنگاران صحبت 
می کرد، دربــاره این پرونده گفت: ایــن فرد به مدت 
شش سال با نامزدش درگیری های مستمری داشته  
کــه در دادگاه نیز مدارک آن وجود دارد و اســتمرار 
این درگیری منجر به تهیه اســلحه توســط این فرد 
و ارتکاب این جنایت هولناک شــده است. تحقیقات 

دراین باره ادامه دارد. 

گفت وگو با مردی که همسرش را کشت

نمی دانم چرا قتل انجام دادم

متهم در بازجویی های پلیسی اعتراف کرد
قتل عام اعضاى خانواده همسر


